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تبدیل به زباله دانی○●�
«باشـد؛ ما حاشیه شهری هستیم ولی این وضعیت، حقمان 
نیسـت بـه خـدا.» بـه شـکایت هایی کـه می کنـد، خـرده ای 
کار و همسایه هایی که تعدادشان برای گفتن  نیست. زینب آ
از مشـکلات ایـن زمیـن رهـا شـده، لحظه به لحظـه بیشـتر 
می شـود، خسـته شـده اند از پیگیری هـای چندبـاره بـرای موضوعـی که 

به فهرست کاستی های محله شان اضافه شده است.
ماجـرای ایـن زمیـن و تبدیـل آن بـه زباله دانی را سوسـن سـلیمی برایمان 
می گوید که هجده سال آزگار است با مشکلات این محدوده، دست و پنجه 
کی را خراب  نرم می کند: نوروز پارسال بود که آمدند خانه مجاور زمین خا
ک و  کردنـد. گفتنـد غیر مجـاز سـاخته شـده اسـت. می بینیـد کـه هنـوز خـا
نخاله هایش درسـت جمع نشـده اسـت. از آن زمان اینجا شد زباله دانی.

به خصـوص اینکـه زباله هایمـان منظـم جمـع نمی شـود. بعضـی اهالـی 
هـم کـه متأسـفانه فرهنگشـان پاییـن اسـت. سـرجمع این ها شـده اسـت 

وضعیتی کـه می بینید.

شیوع مشکلات پوستی○●�
بیـن همهمـه ای کـه همسـایه ها  بـه راه انداخته اند، می شـود حرف های 
مشترکی شنید. مثل احساس خجالت از این وضعیت و کنایه مهمانانی 
که از دور و نزدیک به خانه هایشان می آیند؛« چند روز دیگر نوروز می شود 
و دوسـت و آشـنا بـرای عید دیدنـی می آینـد. هر قـدر هـم کـه در و دیـوار را 
کـی می افتـد و خجالـت  بسـابیم، ابتـدا چشمشـان بـه ک�یفـی زمیـن خا
می کشـیم از حرف هایـی کـه می زننـد»،« بـه مـا می گوینـد دلتـان را خـوش 
کرده ایـد کـه شهرنشـین هسـتید؛ ایـن هـم شـد وضـع زندگـی؟!»،«گفتـه 
بودیـد متـرو دارید نزدیـک خانه تان. خوب اسـت ولـی این آشـغال ها...»،

«شهرداری تان نمی تواند همین چهاروجب را پارک بسازد تا بچه هایتان 
ک وخـل بـازی نکنند؟» تـوی خا

جمله آخر را محترم امانی می گوید. در یک درمانگاه، تکنسین رادیولوژی 
اسـت و به واسـطه حضـورش در محیـط کاری تمیـز، بـا دشـواری، شـرایط 
محیـط سـکونتش را تحمـل می کنـد. او ادامه می دهد: مدتی با ماسـک و 
دسـتکش، برای نظافت این زمین اقدام می کردم اما به واسـطه سـر و کار 
داشـتن بـا زباله هـا بـه بیمـاری عفونی مبتلا شـدم و بـه حال مـرگ افتادم.
مدرسـه اسـفندیاری که تعطیل می شـود، اینجا غلغله  می شـود. بچه اند 
دیگـر. تـوی خانه هـای 45 متـری کـه نمی تواننـد بـازی کننـد. می آینـد 
گـر بارندگـی باشـد، پر از  تـوی ایـن زمیـن کـه یـک گوشـه اش زباله اسـت و ا
ک. بـرای همیـن لای  گودال هـای آب و گل اسـت و نباشـد، پـر از گرد وخـا

انگشـتان پـای بچه هایمـان دائم زخم می شـود.

تلاش های کم فایده○●�
مردمــی که دغدغه نظافت محیط  را دارند با دیگرانی که از کوچه های 
اطــراف، زباله هایشــان را بــه اینجــا مــی آورنــد، از در گفت وگــو وارد 
شــده اند؟ ســلیمی می گویــد: خانم جــان نمی شــود بــا همســایه ات در 
بیفتــی. وقتــی تذکــر می دهیم، گوشــه وکنار زمیــن را نشــانمان می دهند 
و می گوینــد: چشــمتان را روی ایــن همــه آشــغال بســته اید و فقــط ایــن 

ــد؟ ــه را می بینی ــتیک زبال ــک پلاس ی
کبــان  نک�ــه ای کــه اهالــی روی آن اتفــاق نظــر دارنــد، ایــن اســت کــه پا
محلــه در کارش کوتاهــی نمی کنــد، امــا شــرایط جــوری اســت کــه دیگــر 
نظافــت ایــن محــدوده از او ســاخته نیســت. اشــاره آن هــا بــه  جــواد 
دادگــر اســت کــه از ســه ســال پیــش، نظافــت ایــن محــدوده را بــه 

عهده دارد.
او کــه آخریــن دقایــق روز کاری اش را ســپری می کنــد، روی افزایــش 
مشــکلات نظافــت ایــن محــدوده، پــس از تخریــب خانــه یادشــده،

صحــه می گــذارد و برایمــان دربــاره تلاش هــای کم فایــده اش بــرای 
تمیز مانــدن ایــن زمیــن می گویــد: زمیــن را نظافــت می کنــم و مــی روم 
کوچــه بعــدی؛ در برگشــت می بینــم زباله هــای جدیــدی گذاشــته 
شــده اســت. قبــل از اینکــه خانــه را خــراب کننــد، این طــور نبــود.

ک ببیننــد، آنجــا را می کننــد  خــدا نکنــد مــردم یــک گوشــه، تلــی از خــا
زباله دانی!

ک ســازی زمین امروز○●� پا
تماس هــای تلفنی مــان بــا مدیــران شــهرداری منطقــه 3 از همان جــا 
شــروع می شــود؛ مجــاورت زباله هــا و گل و لای ناشــی از بارندگی هــا در 

کــی. زمیــن خا
محــدوده یادشــده در حــوزه اســتحفاظی ناحیــه۲ شــهرداری منطقــه 3
است و غلامرضا زاهد، رئیس اداره خدمات شهری این ناحیه، می گوید:
مسئولیت جمع آوری نخاله ساختمان هایی که غیر مجاز ساخته شده 
و با حکم دادستانی تخریب می شوند، بر عهده اداره مهندسی و نظارت 
بــر ساخت وسازها ســت؛ با این حــال مــا بــرای رها شــدن اهالــی محلــه از 
مشــکلات ناشــی از نخاله هــای ایــن بنــای قلع شــده، آمــاده همــکاری 

هستیم.
او از مــا قــدری زمــان می خواهــد تــا بــا اداره یادشــده بــرای انجــام کاری 
مشــترک، هماهنگی هــای لازم را انجــام دهــد. پیگیــری نتیجــه از او، بــه 
خبــری خوشــایند منجر می شــود؛ اینکه پنجشــنبه گذشــته، نخاله  ها با 
همکاری پلیس ساختمان و اداره خدمات شهری منطقه 3 جمع آوری  

کیزگــی بــه کوچه شــهید نیک خلق3برگشــت. شــد و پا

با ���یری شهرآرا محله، ن�اله های ساختمانی از 
زمین ��رسی شمالی ٥٦ جم� آوری شد

کی��ی به  �ا
نی� خ��٣
بر��ت 

شـهامت| احمد نمی دانـد چند سـال دارد. او دارد 

بـا یک تکـه چـوب، ن�اله هـا را زیـر ورو می کنـد تا با 
خرده سـنگ هایی که پیدا می کند، خانه بسـازد،
درسـت کنـار شیشـه های خرد شـده ای کـه هـر 
آن ممکن اسـت دسـت های کوچکـش را زخمی 
کنـد. چند قـدم آن سـوتر، یـک تـوپ پلاسـتیکی،

بـا شـوت های یونـ� و امیرعبـاس، دقیقـه ای 
کـی واقـع در  چند بـار طـول و عـرض زمیـن خا
طبرسی شـمالی ۵۶ را گـز می کنـد. ایـن زمیـن بـا 
تمـام مشـکلاتی کـه داشـت، تـا یـک سـال پیـش 
بـرای کـودکان ایـن محـدوده، جـای تفری� هـای 
نداشته شان را پر می کرد اما ت�ریب خانه ای درکنار 
زمین، شروع اتفاقاتی ناخوشایند برای کودکان 

و دیگـر اهالـی کوچه هـای نیک خلـق۳ و ۵ بـود.

هم قدم
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ویدیوی این گزارش را اینجا ببینید


